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آلبوم مشترک شجریان- قربانی
 در  راه انتشار

مهیار علیزاده، آهنگ ساز، در گفت وگو با موسیقی ما  �
درباره آلبوم مشترک علیرضا قربانی و همایون شجریان 
اعلام کرد که این آلبوم امسال راهی بازار نشر موسیقی 
می شود. علیزاده گفت: کارهای آلبوم علیرضا قربانی و 
همایون شجریان که به نام آلبوم مشترک مطرح شده، 
خیلی وقت اســت به اتمام رســیده، مسترینگ شده و 
منتظر انتشار اســت؛ اما تصمیم نهایی را در این زمینه 
علیرضا قربانی و همایون شجریان اتخاذ می کنند. طبق 
صحبت هایی که شــنیده ام، امکان انتشار این آلبوم در 
ســال جاری وجود دارد. آلبومی دیگر با آهنگ ســازی 
مشــترک فردین خلعتبری و من که خواننده آن محمد 
معتمدی است نیز آماده است. شــرکت «آوای باربد» 
ناشــر این اســت و حدود یک سال پیش مســتر آن را 
تحویل دادیم و من هم مانند شــما منتظر انتشــارش 
هستم. به اندازه خودم حتما از ناشر پیگیری می کنم تا 
این آلبوم را هم در ســال جاری ارائه کنیم. او همچنین 
دربــاره آلبوم های دیگــرش گفت: آلبوم مــن و آقای 
مهــران مدیری هم نیمــه کاره باقی مانــده و به دلیل 
مشغله کاری و سفرهای ایشان، نتوانستیم این پروژه را 
تکمیل کنیم. آلبومی که با هادی فیض آبادی داشتم نیز 
مراحل اخذ مجوز را سپری کرده و تا جایی که در جریان 
هستم، مراحل اولیه انتشار را سپری می کند. به جز این 
آثار، ســعی می کنم آن آلبومی را که بــا چند هنرمند 

بین المللی تولید خواهد شد نیز امسال منتشر کنم.

آثار استادان مدرنیست را در ابعاد 
کوچک ببینید

گروه هنر: گالری آریا این روزها میزبان نمایشگاه «آثار  �
کوچک استادان بزرگ» است. در این نمایشگاه  که در پی 
تصحیح دیدگاهی به اشتباه رایج شده درخصوص ابعاد 
اســت، ۴۰ اثر طراحی و  نقاشی از گارنیک درهاکوپیان، 
ابوالقاسم سعیدی، منیر فرمانفرماییان، بهمن محصص، 
داوود امدادیان، ناصر اویســی، قاسم حاجی زاده، شهلا 
حبیبی، علی اکبر صادقی، بهجت صدر، فریده لاشــایی، 
رضا مافی، اردشــیر محصص، سیراک ملکونیان، نیکزاد 
نجومی، مهدی ویشکایی و منوچهر یکتایی به نمایش 
درآمده است.بیشــترین تعــداد آثار ایــن مجموعه به 
بهجت صــدر تعلــق دارد. در هفت قــاب کوچک او، 
مناظری طبیعی به شکلی کاملا آزادانه و با موادی مانند 
آبرنگ، جوهر، مدادرنگی و... دیده می شود که برخوردی 
بســیار ساده با سوژه در آنها وجود دارد و بعضی از آنها 
بــه عنوان اتودی بــرای کار نهایی در نظر گرفته شــده 
اســت. علی اکبر صادقی چهار اثر بــا ابعادی در حدود 
A5  دارد که با مداد روی مقوا کشــیده شــده و در هر 
کــدام از آنها بخش هایی از یک فیگور دیده می شــود. 
همــان فیگورهای آشــنا با لباس رزم کــه لکه های به 
رنگ قرمز، آنها را خونین کرده است.اما سه اثر از بهمن 
محصص روی دیواری با رنگ ســبز قرار گرفته تا جلوه 
دیگری به نمایشــگاه ببخشــد. مردی که با روان نویس 
روی مقوا کشیده شــده، در حال هندوانه خوردن است. 
دو لیتوگرافی زیبا از پلیکان هم آثار دیگری هســتند که 
علاقه مندان به محصص را از دیدن این نمایشگاه راضی 
می کنند.پسرعموی او نیز حضوری برابر در این نمایشگاه 
دارد. در ســه تابلوی اردشــیر محصــص فیگورهایی 
دیده می شــود که به ســادگی تمام، با روان نویس روی 
مقوا کشــیده شــده اند، مقوایی که می تواند بخشی از 
یک جعبه باشــد و برش های آن هم در اثر دیده شــود. 
به جز یکی از این قاب ها کــه فیگورهای مختلف روی 
یک ورق دفتر کشــیده شــده اند، در دو قاب دیگر شاهد 
فیگورهایی هستیم که از کاغذهای مختلف بریده شده 
و در کنار هم قرار گرفته اند.دو نقاشیخط کوچک از رضا 
مافی که با رنگ روغن روی چوب به وجود آمده و نمایی 
سرامیک گونه دارند، دو نقاشی از شهلا حبیبی که با ورق 
طــلا به وجود آمده اند و دو اثر از منیر فرمانفرماییان که 
شــامل یک طراحی ســاده با مرکب و یک اثر با شیشه 
و آینه اســت، نمونه های دیگری از آثــار این مجموعه 
هستند.اما یک بخش قابل توجه دیگر دیوار قرمزرنگی 
اســت که دو اثر از منوچهر یکتایی روی آن نصب شده 
است که شــاید ترجمان هدف تئوریک نمایشگاه باشد: 
یک اثــر با طول و عرضــی در حدود ۴۰ ســانتی متر و 
دیگری بیش از ۱۲۰ سانتی متر؛ این دو اثر با ابعاد بسیار 
متفــاوت در کنار هم قرار گرفته انــد تا مخاطب امکان 
مقایسه میان کار کوچک و بزرگ هنرمند را داشته باشد 
و تأثیــرات این تفاوت را مشــاهده کند.آریا اقبال درباره 
این نمایشــگاه گفت: گالری آریا سال ها پیش پایه گذار 
نمایشــگاه «تابلوهای کوچک» بود و با اعلام فراخوان، 
پنج دوره از این نمایشگاه ها را برگزار کردیم. اما پس از 
مدتی تعداد دیگری از گالری ها نمایشگاه هایی را دقیقا 
بــا همین عنوان و هم زمان با نمایشــگاه های ما برگزار 
کردند. بنابراین ترجیح دادیم فعلا برگزاری نمایشــگاه 
تابلوهــای کوچک را متوقف کنیم امــا اکنون تصمیم 
گرفتیم در بیانی دیگر به مسئله مهم ابعاد در اثر هنری 
بپردازیم».نمایشگاه «تابلوهای کوچک، استادان بزرگ» 
تا ۳۰ آبان در گالری آریا به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر 
از سه راه دکتر بهشتی، کوی زرین، پلاک ۱۰ برقرار است.

زیرآسمان فیروزه اى

نمایشگاه بهمن کیارستمي 
در دوبي

گروه هنر: مراسم رونمایي کتاب و نمایشگاه پاپ آپ  �
«فتوریاحــي»، پروژه اي از بهمن کیارســتمي، در انبار 
شــماره ۴۶، السرکال آونیو دوبي برگزار شد. این رویداد 
که شامل رونمایي کتاب «فتوریاحي» و نمایشگاهي از 
بخشي از آرشیو فتوریاحي است، ۱۴ آبان افتتاح شده 
و تا ۲۶ این ماه ادامه خواهد داشــت. این دومین ارائه 
پروژه «فتوریاحي» اســت؛ این پروژه قبل از این خرداد 
۹۶ در زیرزمین دستان ارائه شده بود.بهمن کیارستمی 
(م. ۱۳۵۷، تهران) مستندساز و ساکن لواسان است. او 
در یکي از روستاهاي اطراف لواسان به نام برگ جهان 
براي خود خانه اي مي ساخت و این خانه مانند اغلب 
پروژه هاي ساختماني در ایران به دست کارگران افغان 
ساخته مي شد. یک روز رحمان عطایي که از پیمانکاران 
افغان این پروژه بود، زودتر از روزهاي معمول کارش را 
تمام کرد تا به قرارش براي عکاســي برسد. عکاس ها 
دو برادر افغان بودند که به ســفارش کارگران افغان 
از آنها در محل اقامتشــان عکاسي مي کردند و بعد با 
فتوشاپ زمینه عکس ها را تغییر مي دادند و دوستان 
و اعضــاي خانواده در ایران و افغانســتان را کنار هم 
مي گذاشتند. آشنایي با این برادران عکاس، به آشنایي 
با عکاســي «فتوریاحي» انجامید؛ یکي از قدیمي ترین 
عکاسي هاي لواســان که در دو دهه گذشته خانواده 
ریاحي آن را گردانده اند.در این نمایشــگاه، بخشــي از 
آرشــیو «فتوریاحي» به نمایش درآمــده و از کتابي با 
همین عنوان نیز رونمایي شده است. در مقدمه کتاب 
مي خوانیم: «فتوریاحي که حالا محمد خضرائي، پسر 
بزرگ خانواده، آن را مي گرداند، مراجعان زیادي ندارد 
و فقط یکي، دو ســاعت در روز باز اســت؛ اما تا چند 
سال پیش که مادر محمد، خانم اعظم ریاحي، مغازه 
قبلي در بلوار اصلي را مي گرداند، این عکاســي تمام 
روز روي مشتري ها باز بود؛ مشتري هایي که بیشترشان 
مهاجران اهل افغانســتان بودند و در لواسان زندگي 

مي کردند».

مدت ارائه آثار به جشنواره فیلم 
کوتاه حسنات تمدید شد

گروه هنــر: زمان ارســال آثار برای شــرکت در  �
هفتمیــن جشــنواره ملــی فیلــم کوتاه حســنات 
اصفهــان تــا اول آذر تمدید شــد. در فراخوان این 
جشــنواره آمده اســت: «نشــر و ترویــج فرهنگ و 
هنر اســلامی- ایرانــی هدف ماســت و نیکوکاری 
بارزترین بیرق این مدعاســت. بشریت مجال ماندن 
نــدارد؛ پس باید کوتاه، توفنــده و ژرف، آنچه را که 
باید، با او گفت. ســینما قدرتمندترین رسانه بیان و 
ابلاغ معاصر اســت و لاجرم عصر شــتاب، ما را به 
ســمت فیلم کوتاه ســوق می دهد. فیلــم کوتاه را 
باید بســیار جدی تر انگاشت و آمیزش آن با مفهوم 
نیکوکاری، از گمشــدهای عصر ماســت. گام هایی 
که پیوســته در این سالیان برداشــتیم، اشتیاق نسل 
جوان را نشان می دهد و هر بار افروختن چراغ های 
تــازه، راه امید را می گشــاید. اینک در آســتانه گام 
هفتم هســتیم، امید اســت این گام هم گامی بلند 
و پرواز گونه باشد...».احســان و نیکوکاری موضوع 
اصلی جشــنواره اســت و موضوعات ویژه ای مثل: 
شــادابی و نشاط اجتماعی، خانه و خانواده و سبک 
زندگی ایرانی- اســلامی، آیین و حقوق شــهروندی 
در بین اقوام ایرانی و مناطق مختلف کشــور و تأثیر 
آن در روابط انســانی و چگونــه باهم بودن و با هم 
زندگی کــردن، فرهنگ پذیــری و آمــوزش فرهنگی 
به کــودکان و نوجوانان، تســهیل گری و کارآفرینی 
اجتماعی، شــهر پاک، محیط زیســت و حفظ منابع 
ارزشمند طبیعت و روش های بهینه مصرف انرژی 

از دیگر موضوعات این جشنواره است. 
در متــن ایــن فراخوان به بخش هــای مختلف 

جشنواره اشاره شده است که شامل: 
۱- بخش مســابقه ملی: الف: بخش فیلم های 
داستانی، مســتند و پویانمایی. ب: بخش فیلم نامه. 
گفتنی اســت چنانچه فیلم ارســالی به جشــنواره 
حسنات اولین جشــنواره برای ارائه و حضور آن اثر 
در جشــنواره های داخلی باشد، در صورت موفقیت 
در این جشــنواره، دبیرخانه جشــنواره از اثر بعدی 

کارگردان حمایت مالی خواهد کرد.
۲- بخــش مســابقه بیوگرافی (پرتــره) در این 
بخش کلیــه فیلم هایی کــه در ارتبــاط با معرفی 
خیرین و نیکوکاران کشور با محوریت خیرخواهی و 
کمک به هم نوع در قالب فیلم های کوتاه داســتانی 
و مستند تهیه شده باشند، مورد بررسی قرار خواهند 
گرفت. مدت زمان فیلم های کوتاه بخش های فوق 

حداکثر ۳۰ دقیقه است. 
۳- بخش مســابقه هر شهروند یک فیلم کوتاه: 
در این بخش فیلم های کوتاه با موضوعات جشنواره 
توسط عموم شهروندان که با استفاده از تلفن همراه 
یا دوربین های خانگی تهیه شده باشد، با مدت زمان 
حداکثر پنج دقیقه پذیرفته خواهند شــد. همچنین 
در این جشنواره، به بهترین فیلم، بهترین کارگردانی 
و نیــز بهترین فیلم نامه در هر بخش، دیپلم افتخار، 
تندیس جشنواره و جایزه نقدی تعلق خواهد ضمن 
آنکــه بهترین هــای فیلم های بخش مســابقه هر 
شهروند یک فیلم کوتاه نیز مورد تقدیر قرار خواهند 
گرفــت و جایزه نقدی دریافــت خواهند کرد. جایزه 
ویژه جشــنواره به بهترین فیلم با موضوع «انسان، 
امید، آینده» اهدا خواهد شــد. آخرین مهلت ارسال 
یکم آذر ۹۶ در نظر گرفته شــده است و زمان اعلام 
فیلم های بخش مسابقه، اول بهمن ۹۶ خواهد بود. 

۱۱ الی ۱۴ اسفند زمان برگزاری جشنواره است. 

روى خط خبر

سال پانزدهم    شماره 3007 هنرچهارشنبه   17 آبان 1396

اینکــه کارگردانــی یــک مراســم ســوگواری 
خانوادگی را تبدیل به نمایشــی عمومی کند، هنر 
است یا سوءاستفاده از موقعیت؟ من می گویم هنر 
است، چون عموم تماشــاگران نمایش «اسطوره 
می شوم» شــاید ندانند که این اتوبیوگرافی است 

که زنده یاد مــاه گل مهر 
خالــه  و  نوشــته  را  آن 
هنرمندش، رؤیا نونهالی، 
آن را کارگردانــی کرده و 
درواقع حدیث نفس زن 
جوانی است که دو، سه 
سال پیش بر اثر سرطان 
کــه  زنــی  درگذشــت؛ 

زندگی شــخصی اش خود نمایشی است تراژیک. 
اینها را غیر از خانواده و دوستان نزدیکشان، تعداد 
اندکی از اغیار هم می دانند، از جمله نگارنده، اما 
این مقدمات یا پیش داســتان چه اهمیتی در درک 
بهتر نمایشی که بر صحنه آمده دارد؟ اتفاقا بهتر 
آن است که تماشاگر درباره پشت پرده این نمایش 
و هر نمایش دیگری، چیزی نداند و بی واسطه برود 
ســراغ اثر. نمایش «اسطوره می شــوم»، تلفیقی 
ستودنی از انواع آیین ها، مناسک و پس زمینه های 
تاریخی، اجتماعی و اســاطیری است که به شیوه 
گروه های تعزیه خوان گرد آمده اند تا مراســمی را 
به نمایش بگذارند. گروهــی طبال یا بهتر بگویم 
نقــاره زن مازندرانــی در یک ردیف نشســته اند و 
بــر طبل جفتــی - یکی کوچک و یکــی بزرگ اما 
به هم چســبیده - که گویــا در گویــش مازندران 
مرکزی «دســر کتن» با کســرِ د، فتحِ ک و کسرِ ت، 
نامیده می شــود و بــا چوب های نســبتا نازکی بر 
پوســت خشکشان کوبیده می شود و احتمال دارد 
از دوران ماقبل اسلام آمده، در هنگامی که برخی 
ارتباط های راه دور به وســیله طبل ها یا افروختن 
آتش برقرار می شده، آمده باشد. این گروه نوازنده، 
خواننده و بازیگر که به شــهادت بروشور نمایش، 

پیوند نزدیک خویشی دارند، خواهرزاده، عموزاده، 
خالــه و... بــه دعوت رؤیــا نونهالی کــه به اقرار 
خودش جنازه خواهرزاده اش -نویسنده متن - را 
خود شست وشــو داده، جمع شــده اند تا به شیوه 
اجداد دیرین خود برایش ســوگواری و مخاطبان 
نمایــش را هم در غم خود شــریک کننــد، اما به 
گمان من حضور رامیــن حیدری فاروقی به عنوان 
تهیه کننده و البته همسر رؤیا نونهالی، در بازپروری 
و بازنویسی و گســترش درون مایه اش از یک درد 
شــخصی به دردی مشترک و تاریخی و اساطیری 
نباید دست کم گرفت.  را 
می دانیم کــه او نگاهی 
ویژه و ذهنی - اساطیری 
فیلم هــای  در  و  دارد 
شــاهد  هم  مســتندش 
بیضایی وار  گرایــش  این 
بوده ایم و بــاز می دانیم 
از  معمولا  بیضایــی  که 
منابع غنی آیین ها و مناســک بهره می گرفت تا به 
زندگی عمق و معنای بیشتری از آنچه ما می بینیم 
ببخشد. اگر نمایش «اســطوره می شوم» توانسته 
اســت با وجود درون مایه شخصی اش تا این حد 
با مخاطــب ارتباط برقرار کند، جــدا از بازی های 
درخشــان، میزانســن های ظریــف و بهره گیری از 
آوا های فولکلوریک، به خاطر این هم هســت که 
چه در متن و چه در میزانسن شاهد تلفیقی موفق 
از انواع نمایش های آیینی هستیم؛ از نوحه خوانی 
و تعزیــه گرفتــه تــا برخی مراســم های ســنتی 
مازندرانی. اگرچه ســاختار کلی اثــر بر مونولوگ 
بنــا شــده و هیچ دیالوگــی بین شــخصیت های 
یکســان نمایش درنمی گیرد، اما هر یک از آدم ها 
به نوعی نمادی از اقشــار مختلــف جامعه اند که 
در این ســوگ مشــترک، منویات خــود را بر زبان 
می رانند. به هرحال اجرای این نمایش برای بازیگر 
جاافتاده ای مانند رؤیــا نونهالی، عامه مردم او را 
به عنوان ناتاشا می شناســند و نخبه گرایان او را با 
نقش یــک دختر جوان چادری، امــا زیبا در فیلم 
«عروسی خوبان» به یاد می آورند که تبدیل به یک 
تیپ مورد توافق از زنان جوان و طرح لباسش به 

الگو بدل شد که  امتیاز خوبی به حساب می آید.

در این گســتردگي بي منطق گرایش به متن هاي 
خارجــي و فضــا و موقعیت هاي ابَســورد و جفنگ 
و فرمالیســم افراطي در عرصه تئاتر ما در ســالیان 
اخیر، تمرکــز نمایش نامه نویــس و کارگرداني چون 
شــکرخدا گودرزي روي متن هاي نمایشــي ایراني و 

ادبــي و  شــخصیت هاي 
اســطوره اي  و  عرفانــي 
مي توانــد حرکتي مثبت و 
قابل اعتنا باشد. فعالیت ها 
و ســوابق تئاتري او نشان 
مي دهد که چــه در اجرا 
متن هــاي  کارگردانــي  و 
دیگران و چه اســتفاده از 

نمایش نامه هــاي خودش مانند «بهــرام چوبینه» و 
«خواجه نظام الملك»، هواره اصرار بر اینجایي بودن 
دارد. در واقع شــکرخدا گودرزي یکي از نمونه هاي 
بارز و شایســته هنرمنداني اســت کــه اولویت را به 
ریشــه ها و فرهنــگ ایراني مي دهنــد و «آنچه خود 
داشــت» را بــه خوبي درك و بــاور کــرده و تمایل 
چنداني بــه تمناکــردن از بیگانه ندارد. متأســفانه 
هجوم بیش از حد و عنان گســیخته نسل هاي جوان 
دهه ۷۰ به آثار نمایشي بیگانه با فرهنگ و مناسبات 
جامعه ما و مهجورماندن تلاش هاي گران قدر امثال 
گودرزي در فضاي فرهنگي هنــري این دوران، زنگ 
خطري اســت که نیاز به آسیب شناســي و بررســی 
همه جانبــه دارد. درواقــع، باید گفت ما در شــرایط 
حساس و خطیر کنونی به لحاظ سیاست زدگی بیش 
از حد و دافعه های ناشــی از جامعه ایدئولوژیک، با 
یک «الِیناســیون» جدید روبه رو هســتیم که بازتاب 
عینی اش را در تماشــاگران جوان تئاتر این سال ها و 
نوع دلبســتگی ها و گرایش هایشــان می بینیم. برای 
باورکردن ایــن حقیقت تلخ، کافی اســت با نگاهی 
عمیق و کنجکاوانه سری به سالن های تئاتر در خانه 
هنرمندان، تئاتر مســتقل، شــهرزاد، تئاترشهر و... که 
پاتوق نســل های دهه هفتادی است بزنید و کنش ها 

و واکنش های متظاهرانه و شکل تخلیه کردن شان را 
قبل و بعد و حین اجرای نمایش نامه های انتخابی شان 
ببینید.در این میان، نمایش «ســهروردی» نوشــته و 
کار شــکرخدا گودرزی که این روزها در تالار وحدت 
روی صحنه اســت، با همه نقــاط قوت و ضعفش 
می تواند فرصتی مغتنم باشــد. انتخاب شــخصیتی 
چون شــهاب الدین ســهروردی، معروف به «شــیخ 
اشراق» که در فلســفه و عرفان و تصوف جایگاهی 
رفیع دارد و همچــون «عین القضات همدانی» یکی 
از قربانیان جزم اندیشی و یک سویه نگری بوده است، 
اقدامی جســورانه در این 
فضــای پرســوءتفاهم به 
با  می آید.گودرزی  شــمار 
وقــوف بر فضــای کنونی 
تئاتــر و میــزان مخاطبان 
داشته  سعی  واقعی اش، 
بــا اســتفاده از حــرکات 
مــوزون و ســماع گونه و 
موســیقی و تصنیف، به کارش تنــوع و جاذبه های 
ریتمیک و نمایشی بدهد، اما مهم ترین ویژگی مثبت 
این اجرا میزانســن های دوگانه و تأویل پذیری اســت 
کــه متن و روایــت را فراتــر از دوره زندگی پرمرارت 
سهروردی، به دوره معاصر تسری می دهد. گودرزی 
تعمــدا بــرای این ســیر انتقالــی تاریخــی (به ویژه 
در صحنه هــای دادگاه) از المان هــا و نشــانه هایی 
همچون آن مردان سیاه پوش که عینک تیره به چشم 
زده انــد یا افرادی که مانند ناظــران تاریخی با لباس 
و پوشش امروزی در پس زمینه صحنه حضور دارند 
و ســوگنامه خود را در ســکوت می خوانند و تداوم 
«تئوری حذف» را شــهادت می دهند، استفاده کرده 
اســت.در کنار بازی های چشمگیر و کلام مؤثر اصغر 
همت، حبیب دهقان نسب و فخرالدین صدیق شریف 
و بازی قابل قبــول علی دهکــردی، نوعی کم کاری 
و ســهل انگاری در انتقــال حس (به ویــژه در مورد 
شــخصیت اصلی) به بیننده می بینیم. همچنین جا 
داشــت که در صحنه آرایی و تک گویی ها از رســاله 
«عقل ســرخ» ســهروردی بهتر و بیشــتر اســتفاده 
می شــد. با این همه، کوشش انســان دغدغه مندی 
چون شــکرخدا گودرزی را در این قحط ســالی باید 

ارج نهاد.

خراباتتماشا خانه

 عشق، نور استاین سوگ مشترك

 جواد طوسی احمد طالبى نژاد

«خانم تو بهتره بری بشــینی پشــت همون ماشین 
لباسشــویی ات! تــو رو چه به رانندگــی؟»؛ این متلک 
برایم خیلی دردآور بود. داشتم می رفتم دنبال عباس 
عبدی برای نشســتی که درباره نقــد به اصلاح طلبی 
داشــت. عصبانی بودم. به عبدی گفتــم: «می بینید؟ 
رانندگــی ام چنــدان بد نیســت اما این برخــورد یک 
خشونت سکسیستی (جنسیتی) است». عباس عبدی 
لبخندی زد و گفت: «چرا عصبانی می شوید؟ او همین 
را می خواهد. من جای شما بودم می گفتم نه از پشت 
ماشین ظرف شویی  آمدم!». روز ۱۳ آبان بود. به محل 
نشســت که رسیدیم، همکارم از عبدی درباره بالا رفتن 
از دیوار سفارت آمریکا پرسید و عبدی توضیح مفصلی 
داد که کوتاهش می شــود اینکه از نظر اصلاح طلبی 
این عمل غلط بوده و از نظر انقلابی آن زمان درست... 

.
و من چنــد روزی در این گزاره مانــده بودم که در 
کن فیکون دنیــای کنونی که از ســر و کولش داعش و 
ترامپ بالا می روند و با ســرعت تخریب جهان از نوع 
محیط  زیستی یا زیست محیطی... ، آیا تنها اصلاح طلبی 

کافی است؟ 
دوشنبه شــب افتتاحیــه اکــران فیلــم «هجوم»، 
تازه ترین کار «شهرام مکری»، بود. «ماهی وگربه» اش 
آن چنــان که همه را به وجــد آورده بود، من را راضی 
نکرد. به عنوان یک مخاطب حرفه  ای ســینما، تئاتر و 
کتاب (حرفه ای به معنــای واقعی نه مجاز آن، چون 
از دیدن و خواندن این آثار و نوشتن درباره آنها نان در 

می آورم!) من ســلیقه خودم را دارم و زیبایی شناسی 
خــودم و بر ایــن ســلیقه و زیبایی شناســی مصر هم 
هستم. برای من محتوا مهم است. برای من حرف اثر 
هنری مهم اســت. برای من جهان بینی هنرمند مهم 
است و از این رو بود که بعد از دیدن ماهی و گربه، زیر 
لب گفتم: «آفرین مکری چــه فرم خوبی اما خب که 
چی؟»؛ اما این بار مکری نه تنهــا من را به وجد آورده 
اســت، بلکه فکر می کنــم یکی از بهتریــن فیلم های 
تاریخ ســینمای ایران را دیده ام. فیلمی که جشــنواره 
پر از حاشیه پارســال فجر آن را قبول نکرد! فقط باید 
دعا کرد که خدا یک پولی به ما بدهد، یک دانشــی به 

داوران... . 
«هجوم» شــهرام مکری بی نظیر است. الان سند و 
مدرک بی نظیربودنش را رو می کنم. این فیلم برعکس 
«ماهی و گربه» پر از نشانه و رمزگذاری هایی است که 

باید رمزگشایی شود.
 پر از حرف است که نشان از هنرمندی دغدغه مند 
دارد، نــه هنرمنــدی کــه هنــوز درگیر فرمالیســت  
هســتند کــه میراث شــان دســتمایه ادا و اصول های 
روشــنفکران ما شده اســت. سالن ســینما که تاریک 
می شــود، اولین نوری که بر پرده می  آید سفیدی چند 
ســطر تایپی با فونتی بســیار معمولی و نازک بر پرده 
مشکی است: «سه سال از شــروع تاریکي مي گذرد و 
خورشــید به بخشــي از زمین نتابیده. براي جلوگیري 
از مهاجرت هاي غیرقانوني همه جا حصارکشــي شده 
است... بیماري هاي زیادي شــیوع پیدا کرده؛ اما یکي 
از بیماري هــا براي مأموران اهمیت ویژه اي دارد. علي 
به جرم قتل دوســتش ســامان در بازداشــت پلیس 
است. او را براي بازسازي صحنه قتل به محل جنایت 
آورده انــد...». چند دقیقه نمی گذرد که با شــخصیت 
نگار آشنا می شــوی؛ خواهر دوقلوی ساسان. از اینجا 

به بعد میخکوب می  شــوی بر صندلی ســینما. همه 
محو می شــوند و تو می مانی و دنیایی آپوکالیپسی که 
شــهرام مکری برای تو ساخته است. ادبیات داستانی 
و فیلم های آپوکالیپسی یا رستاخیزی و پَسا رَستاخیزی 
اگرچه پــس از کن فیکون جنگ جهانی دوم و بمباران 
اتمی هیروشیما و ناکازاکی پدید آمد، ولی از آن به بعد 
همواره ژانــر مهمی برای هنرمندانی بوده اســت که 
نگران جهان هســتند. آپوکالیپس همچنین به معنای 
مکاشــفه اســت؛ زیرا در آخر زمان انسان به مکاشفه 
می رسد. در این سبک اکثرا انسانیت نابود شده است و 
این دغدغه هنرمند را وامی دارد تا افزون بر این ســبک 
پسارستاخیزی در متون خود همواره از مایه های بسیار 
کهن در ادبیات جهان کــه دیرینگی آنها گاه تا هزاران 

سال می رسد، بهره می گیرد.
اینچنین اســت کــه ما در «هجــوم» مکری ردپای 
«ایکاروس» (آن اســطوره یونانی که زندانی می شود 
و بــه کمک بال هایی که از موم و پر ســاخته اســت، 
از زنــدان می گریزد و مــا این گریز ایــکاروس وار را در 

«هجوم» می بینیم. 
اما با آنکه به ایکاروس توصیه می شود به خورشید 
نزدیک نشــود، ایــکاروس ماننــد هر انســانی در پی 
مکاشــفه و اوج، به خورشید نزدیک می شود و موم ها 
آب می شــوند و بال ها جدا و اسطوره به دریا می افتد) 
را در کنار اســطوره ققنوس خودمــان می بینیم و بعد 
از آن به اســطوره جعبه پاندورا می رسیم. چمدانی با 
نقش و نگاری بدوی از یک ناکجاآباد اتوپیایی. ساســان 
و نــگار می خواهنــد در داخل آن جا بگیرنــد تا از این 
«همبونــه کرم و کثافت و مــرض» (فروغ فرخزاد) به 
دنیایی بهتر برســند. البته نه به آن قســمت که هنوز 
خورشید می تابد چون اینان می دانند آنجا هم در انتظار 
نابودی است. من هر وقت به پاندورا فکر می کنم تمام 

تنم به لــرزه می افتد. پاندورا در اســطوره های یونان، 
نخستین زن روی زمین است. خدایان المپ او را از آب 
و گِل می ســازند و به او نعمت های فراوان از زیبایی تا 
ایمان می بخشند. همچنین به پاندورا جعبه ای دادند 
و به او گفتند که آن را هرگز نگشــاید. پاندورا اما مانند 
هر انسانی کنجکاو و مشــتاق کشف ناگشوده ها بود و 
جعبه را گشــود و در همان لحظــه درد و رنج بر روی 
زمین پراکنده شــد. با این حال در ته جعبه «امید» برای 
پاندورا باقی  ماند تا تســلای بشر باشد؛ و چمدانِ نگار 

در فیلم آخرزمانیِ شهرام مکری چنین بود. 
«تکرار» موتیف این فیلم اســت. نه موتیفی کمی 
تا قسمتی کســالت بار مانند تکرار در «ماهی و گربه»؛ 
بلکه تکراری مولاناوار مانند آنجا که ساســان زمزمه 
می کند: «تو نه چنانــی که منم من نه چنانم که تویی 
تو نه بــر آنی که منم من نه بر آنم که تویی/ من همه 
در حکم توام تو همه در خون منی»...  می بینید مکری 

چطور اسطوره ها را در کنار هم جمع کرده است؟
 نکتــه دیگر اینکه در افواه می گویند داوران و فیلم 
 تأییدکنــان در وزارت فخیمه ارشــاد دربــاره این فیلم 
گفته اند ترویج بی اخلاقی اســت!؟ و این عجیب ترین 
اظهارنظری اســت کــه درباره یک فیلم پــر از نماد و 
نشــانه از فراجنسیت تا به  حال شــنیده ام. وقتی عشق 
ساســان به نــگار در فیلم هویــدا می شــود، من یاد 
صحنــه ای از رمان «ژرمینال» اثر امیــل زولا می افتم. 
آنجایی که « اتِیِن لانتیه» در داخل آسانســور نفربر جا 
می گیرد تا با ســایر معدن چیان به اعماق معدن برود 
و کاترین در حالی که لباس پســرانه به تنش است در 

کنار او چپیده است. 
از ســینما که بیرون می آییم، شب است و آلودگی 
در هوای تهــران موج می زند. دلــم جعبه پاندورایی 

می خواهد که در آن قایم شوم.
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این قصه کمتر شنیده شــده از هنریك ایبســن اســت که این روزها در 
تماشــاخانه انتظامي واقع در خانه هنرمندان هرشب ساعت ۹ در انتظار 
مخاطبان اســت. این نمایش نامه داســتان مردي به نام آلفرد اســت که 
پس از وقفــه اي طولاني به خانه اعیاني خویش در منطقه اي روســتایي 
بازمي گردد؛ او نویســنده کتب فلسفي اســت که براي استراحت و اتمام 
کتــاب خود به کوهســتان رفته و حالا بدون به اتمام رســاندن کتابش و با 
تحولي در طرز تفکرش، به آغوش خانواده بازگشــته تا پسر خود (آیولف) 
را بــه عنوان ادامه دهنــده راه خود تربیت کند.خانه که تا آن روز شــاهد 
زن آلفــرد (ریتا) و آیولف کوچك و فلج بوده با حضور آلفرد تازه رســیده، 
میهمان آســتا خواهر آلفرد و بورگهیم خواستگار آستا خواهد بود. در این 
اثنا به رابطه ســرد بیــن زن و مرد پي مي بریم که بــه دلیل حادثه اي که 
منجر به مصدومیت همیشــگي آیولف شــده، زن و مرد یکدیگر را مقصر 
مي پندارند. زن عاشق مرد است اما انرژي مثبت کمي از مرد دریافت کرده 
و حالا وجود آیولف را موجب ازدســت دادن شوهر خویش مي داند. آستا 
نیز براي گفتن حقایقي به مرد حضور دارد و نامه هاي خانوادگي شــان را 

بــراي مرد آورده. آیولف به اغواي موش گیر براي بازي به باغ مي رود و در 
دریاچه غرق مي شود. بحران آغاز شده. حذف رقیب عشقي از رابطه زن و 
مرد و بازشدن دمَل چرکي عناد زن و خواهر شوهرش به بهانه توجه مرد 
به او که ریشه در دوران نوجواني آن دو دارد.بورگهیم همچنان بر تقاضاي 
ازدواج خود پافشــاري مي کند و آســتا مخالفت. مرد کــه از مردن آیولف 
دچار نقصان احساســي شــده به خواهر خود پناه مي برد و عشق، همدم 
و یار ســال هاي کودکي خود را به عنوان خواهرش معرفي مي کند؛ کسي 
که مــرد او را در کودکي آیولف صدا مي زده. ریتا کــه از این موضوع خبر 
دارد حال آســتا را مانع جذب شوهر مي داند و آستا براي اثبات کناره گیري 
از آلفــرد بــه نامه هاي خانوادگي پناه مي برد که ســندي بــر عدم ارتباط 
خانوادگي آن دو اســت. آستا که قبلا به عنوان خواهر ناتني آلفرد معرفي 
مي شــده حالا بي ارتباط خوني و غیرخوني خواهد بود. بنابراین آنجا را با 
خواستگارش ترك مي کند و زن و مرد دوباره به رابطه خویش پناه مي برند 
و تمام. صحنه سیاه و ســفید با مارپیچ دورنگش به عنوان کف پوش یك 
گرداب را تداعی مي کند؛ گرداب نفســاني روابــط یا محل فرورفتن آیولف 

کوچولو را.رنگ قرمز و سیاه لباس آستا نمایش عشق و تیره بختي و لباس 
ریتا به دو رنگ بنفش و سیاه که نشانه اي از جاه طلبي و سیاه دلي اوست. 
همچنین کت وشلوار یکسان پدر و آیولف کوچك که نشان از همساني این 
کاراکترها دارد. جاماندن پاپیون قرمز در دســت آستا روی صحنه تا پایان 
نمایش نشانگر عشق آستا در زندگي زن و مرد و شش گل بنفش بر لباس 
ریتا که به تعداد کاراکترهاي نمایش اســت. قدرت غلبه ریتا بر همه افراد 
نمایش حتي خود او که تغییر ماهیتي عجیب مي دهد در تقابل با عشــق 
خود نمایان می شود. ریتا با خواستگار براي خیانتي عامدانه صحنه را ترك 
مي کند تا تقاص عشق آستا و آلفرد را از هر دو بگیرد و این فروپاشي رابطه 
زن و مرد اســت گرچه در آخــر تصمیم به ادامــه مي گیرند. نکات منفي 
ایــن نمایش هم باید در این گفته عنوان شــود اما به جز حضور نوازنده و 
خواننده در کنار صحنه در این مجال چیز دیگری بازگو نمي شــود تا لذت 
دیدن اثر بدون قضاوت براي خوانندگان این ســطور باقــي بماند. اینها و 
جزئیاتي بیشــتر در لحن و نگاه و بازي بازیگــران نمایش را دیدني کرده و 

تحسین اثر اولین کارگردان فهیم آن را  به همراه دارد.

نمایشی از ایبسن در تماشاخانه انتظامي
آیولف کوچولویی که بزرگ می شود


